


  میلانقلاب

  )۱۹۷۳( فرانسوا لیوتار-ژان

  

  ۰متن 

به فراخور  و  اندخونوگوشتیک  ازکه  کارکردن با کولاژهایی .۱۹۶۸ژوئیه  خاکسترهای هنوز گرمشده در های نوشتهمتن

ازحد ای بیشبه نظر پروژه /انددر هم آمیختهآنجا نیز ها حدود بیست لوحه که متن مجلدی با /با هم تفاوت دارند ویرایش 

ی هایخاکستر خواهیم داد  شنهاد پی رنگ بدونمتفاوتی ما ویرایش   /نداهشد نابودامروز که  کولاژها رنگ/بر به خاطر هزینه

  ١ماندمی رای دمیدنب ینفسو  های بازماندهپارهتکه  بر/هزینه ازحدبیش هنوز /به انتظار نشستهدر آنها انقلاب  ققنوس که

  ۱متن 

 مردم چنان به سوی همه حتی ما را به وحشت انداخت/ی فانتزی نظریه این سرشتِ خشونتِ ما ست واقعیت به رویا درآمد

اما میل  خروس آواز سر داد/ /استابلهانه دیدم  رویایی که  /مالیدندهایشان را میچشم دویدند که انگار رأی می صندوق

قدرت را با و  کندجاکِشی می رویکردش  ناشیانهکه اید صاف نکرده هول و ولااین شما حسابتان را با  و  فروشی نیست

که چشم رو به  خواهیممی اندازد/لب سیستم میاخل دهان بیکند و آن کاغذ را دحامل نام یک قیم تصدیق میکاغذی تکه

نه   و دیالکتیک است یبقیه دربارهدادن بحثی جامع با مشارکت ن از بیگانگی نه ترتیبشدخلاص فانتاسم باز بماند/

 میل  یرفتن به جبههنوشتن   /روهای پیادهپرتاب سنگ حتی نه   نه صرف نشستن و نوشتن  شدن از طناب هرمنوتیکآویزان

اش دهیم باید تشخیصفقط ما  خواهد بود ه ققنوس یشو همیشاپیش پیروز است ای که پجبهه ای فناناپذیرجبهه خواهد بود

فزونیِ معنا بر امر  این / درون دلالت معنایاش در تمام گفتارها و حتی فرم است سکوت اش کنیم/که سازماندهی این نه

 محسوسْ 
ً
بحران نبود  ن آغاز نخستین انقلاب تاریخی است/ای ایمکردهما برای زیبایی مبارزه  است/ زیبایی در فیگور  صرفا

ها آن را توان با مقولهجنبش از دل یک تمنا زاده شد و هرگز نمی  ربطی نداشتهم  هاکشاند و به نیاز که ما را به داخل آن

  جز کارهایمان دادن نخواهیم داشتبرای ازدستما چیزی برای از دست دادن نداریم  هرگز چیزی  /خِفت کرد

  ۲متن 

ای با پوشش کاربید تنگستن دهمدرن شرقی یا غربی مع یجامعه /فرم انقلاب است بیانگر جنبش انقلاب استتنهایی فرم به

 دیواری را تا شوند فرسایند و به خاکستر بدل میخود را میو فیگورها  هاکه در آن گفتارقیمت ای بسیار گرانمعده است 

در است مبتذل  برقِ وو نیازهای پرزرقآنچه را فراسوی سیستم  دخواهیمی /آن بودند ساییدن که مدعی بخشند استحکام 

                                                             
  شدن ققنوسي نو از خاكستر ققنوس ديگر.ورشدن آتش و زاييدهاحتمالاً براي گداختن خاكستر و شعله ١



از عده م اما نهْ  /ست گرچه همزمان بصیرتِ دیگری استشما   بخشین  الهامهم   کندکه میل را نابود می دبیان کنیجایی 

رویا به خدمت بازاریابی  /حتی نفرت نقد نیز آنجا ادغام شده /سازدمی  ها وکالاهایت  یک هویتکلمات، تصویرها، ابژه

 اش را آید تا غیریتچیز به خدمت خلع سلاح میل درمیهمه آیدبه خدمت درمیچیز همه /آیدمی مصرفقابل های فتیش

کننده منحرف تا آن را در هیأت کلمات و چیزهای دلگرم ی بکشاندنابود به امر ایجابیبا تا آن را با امر سازنده  از بین ببرد

که  دفاعی علیه میل راشگردهای ترین بلکه همچنین قدیمی  عیاجتما یدشمنان طبقاتی حالا نه تنها ابزارهای سلطه /کند

در این ناحیه از تسخیر از همان سرچشمه موثر سرکوب  اند/دیرباز به کنترل خود درآوردهاز خود ما دارند عمری به قدمت 

  افتد.می

 برگردانده شان خود کارکردبر ضد های قیچی سانسور تیغ کندا سرکوب مقابله میسرکوب ب خودِ  رهایخشونت کولاژ با ابزا

جدا  از آنها تیغهای ما فضای فانتزی مجله رااغواگرانه/  ی جنسی وسوسهتصاویر مجله برای فروختن هر چیزی با  /شوندمی

  و  منفیغایتِ مصرفی  یجامعه نوپا آشکار شود و خودنمایی کند انحراف چندریختیِ تا حالا صحنه آماده است  کند/می

ای است که به جایزه مستهجنْ ی صحنهشده در امر عرضهامر ممنوع و  بین تقسیم مبهم است  اغوای نهادی یرنجورانهروان

  شودبندی میشرطبیگانگی های پارهتکه بر سر میلدر بازی  /شودهر خریدار یخچال اعطاء می

 بیجابهبا جا وض به بیان درآورده و تحمیل کرده مفرآنچه یک فرمان با جداکردن کولاژ 
ً
ر د ربط کردن و فشردن عناصر فرضا

و  رتباز فواصل مکند و میشده را واسازی که مختصات داده از انواع عملیات در این گروه کند/واقع کارِ رویا را اجرا می

شود نیرویی است که در مقام حرکت و نیرو آشکار می این میل  کندسرپیچی می امور ممنوعهاز  کند ومند تخطی میقاعده

فیگورهایی  کند/تکه میویرایش نمودها را تکه /کوبدرت و دلالت را در هم میقد ان طور که در کار رویا آشکار استهم که

ای بدن اورفه آغازینِ  فانتاسمِ گذارند و این سرنگونی همان سرنگونی فیگوراسیون را به نمایش می  کندکه کولاژ تولید می

فرم  ها است/معنا درون دلالت نظمهمان که  شودمیبندی نحوی دوباره سرهمنظمی بی در یکشود و تکه میاست که تکه

  .استشدهبدوی آشکار 

  ۳متن 

ی عمودی فاصله اربابِ  چشمْ  ها است/حواس و معنای تمام اندام یبلکه اندام همه  چشم اندامِ فقط یک حس نیست

 ایوارونه" وراین"  ی نداردن  هیچ بنیابدون چشمْ فیگور  /فرم است این ژرفا رمزورازِ  /آن ممکن است مبنای است که جهان بر 

ترینِ کهن  شدهدیدهـجابینِ اینجا و آن فاصلهاین  /شودندارند و سکوت در گفتار پنهان نمیپنهان از مردان رازی  زنانْ   ندارد

پسِ  کندچشم چیزی است که تخطی می /زداییکشد و نیمی قاعدهمیل از دل آن نیمی قاعده بیرون می /حضورِ غیاب است

وجود جهان  /تا ببیند کندمی وارونهشود و  آن را طریق وارد آینه میبدین میل /بیندبیند میچیزی را که نمی و بیندچیزها را می

آن وضعیت حرکت    تواند چیزی ببیندکردن نمیچشم بدون حرکتدیگر وجود نداشته باشداین که نه شود تا وارو تا دارد 

که هایی عنکبوت زوایا و تار  پنهانِ  ابعادِ  هایِ لبه دادنِ خود با تمامِ سرعت در راستایِ شدن به چیزی یعنی حرکتخیره /است



به چیزهای که  هاییصاف و منحنی خطوطِ  با تنیدنِ    بخشندمیانسجام ند و به آن  داررا در پیرامونش معلق نگه میشئ 

به لطف چشم  جابجاییِ  /بردراه می   شهایتپهگرداگرد به کلیسای جامع فلورانس  گنبد طور کهدرست همان برنددیگر راه می

ها سنگریزه درختْ  زنْ  وحشیانهْ  افتادگیِ ازریخت شودچیز ممکن میهمه حضور امر پیوسته در قطب یا نسبت مخالف است

 خود کهتا فراموش نکنند  روانکاواناز تقاضا  /هانمای معکوس کوه  پاها در حال پروازدادن ماهیدر سیاهخورشیدی  ستارگانِ 

شرط مادی  ی توجه آنها را به خود جلب کردهآن قانونی نبود که همهبانی خود  بود اگر پیوستگیْ غیرممکن می خیالیْ  امرِ 

  چشم = دیگری + امر پیوسته /تصاویر گیریشکل

شناختی آن نیست از چارچوبی زبان دلالت ی خصیصهفرم گفتار   /ای دیدن هستچیزی برهم شده گفتهحرف حتی در 

رو یا نی معنا  زندمعنا به تخطی از گفتار دست می /کندتولید می امعن ٢کردنبندوصلبندبهو  بندبندجداکردن و با   آیدمیبرن

خیزد و بالا برمی سوراخ این خاکِ زیرش در کلمه  یشدهامر سرکوب و  ساکت است/ معنا  ها است ژست در میدان دلالت

تواند خود را در می فضاها دیگری در آن که نظمِ کند باز میدر آن  را   پذیریشکلفضاهای  شناختیْ زبان نظمِ تجهیز   /آیدمی

  چشم در گوش  گفتار استدر  بیان چشم  /سکوت تثبیت کند

از این طریق دیده  استپاره تکهشده  دیدهیادآوردن امرِ اینکه عملیات به /شودآشکار میی کولاژ وسیلهبهاما این کارِ چشم 

قدرت دیگر  /دبینیدیدن را می کردن به کولاژْ با نگاه /شودبا تصویر غیرممکن میخودتان   بنابراین همانندسازی /شودمی

را از شر نازونوازش شما  تشخیص و این   /دتشخیص دهی باید این را شما بازی کند  شما تواند با نیروی فانتاسمیِ  نمی

  بنددرا می هایتان ترتیب چشمکشد و بدینمی هایتانپلک برکند که سیستم ای خلاص میمشمئزکننده

  ۴متن 

با عقل ها آن /استماترلیالیست  طور که کاپیتالیسمهماناما ند اماتریالیست /هایی وجود دارند مثل کاپیتالیسممترقی

ها آن /خواهند با ابزارهای کاپیتالیستی مالکیت خصوصی سرمایه را لغو کنندمی /کنندمعقول برخورد برمی کاپیتالیستی 

با توسل به این نکته از ها آن /زنندمی سوسیالیسم جابه عنوان مراتبشان را  سرمایه بر حسب سلسله جمعیِ  پذیریِ دسترس

آنها حقیقتِ  /اندکار خود بدل کردهوا به کسبپرولتاریا ر  ی رمزوراز ارزش اضافی استکار همه مارکس که نیرویِ 

 /دارد هایشان برای آنها طنین لنینگداخانه /استبرای آنها ای مریض و کودکانه مان ایدهی زیستنتغییر شیوه /اندکاپیتالیسم

 و ای یکسانضربه  یک طبل بریزیدتروتسکی، مائو و رزا را داخل  /ماندالمسائل میوارشان به توضیحلنین در دستان کشیش

 و حال است دادن گذشته به حقیقتِ استحاله سیاستمدارانْ  ی ننگمایه /دهدرا نشر می انقلابیونصدایی یکسان کالاهای 

پس سیاستمدار ابزار  /سازی]= کاپیتالیزاسیون [سرمایه دیکتاتوری مردگان بر زندگان ودر حال انجام  شده به برتری انجام

تو گویی اگر یکی مارکس و باکونین  /ص شده باشدانگار مسیر مشخ /است ین اضطراب و میل به چیز دیگرکردخاموش

                                                             
  كند.بازي مي dismember-rememberي ليوتار با دو واژه  ٢



اما این همان  نامِ معتبر او جست/را باید در متنی مزین به » چه باید کرد«آن وقت  بشناسندش متخصصانو خوانده باشد 

 دنبال کورمال شب تاریکی که در آن کورمال  غیاب یک مرجع اندازیممی هایمان را درونش ای که سنگحفره ذاتِ تاریخ بود

آنچه آن را سرکوب یا  جلوی منفیت  /شده پرتاب که در تمام نهادها نشده سازیزمینهپرسش   گردیممی خشونتِ غیابِ معنا

اثر بیدر لوای منفیت  فردا امروز  خواه برای خواه برای  مقدس بهشت سیاسیخشکه گفتار /ایستدمیکند بازنمایی می

به رژیم یا نظامی دیگر  یند ضرورینیست که از راه یک فرآ شود بحرانیآنچه دارد آغاز میاینکه  اند/آنها این را ندیده شود/می

 اش را زیرا کاپیتالیسم دیگری د دیگریِ کاپیتالیسم باشدتواننمیمطلوب  اینکه دیگریِ  منجر شود/
ً
 و این ارد  در خود دذاتا

 بدان میل ورزیده شده اینکه دیگری است/جبران خسارت 
ً
همان دیگریِ امر پیشاتاریخی بود که هست و خواهد  که علنا

 موسیقی تسلی و گرمنکوبتصاویر  در نوشتنْ پاره پارهجیغ   کشیده استزنجیر  بهاست که ما را 
ْ

 و مجاز یمداخله  بخش

 ویت سیاست آنها عادت دارد  و  /شده به سکسْ عشق شقه شده به علمْ دانش شقه  کار و بازیْ دوْ شده به تقسیم بازی ممنوعْ 

آنها  /بازشدن چشمو آغازِ تاریخ است  آنچه اکنون اعلان شده /شن بپاشدچشم یونانی توی  اش عرصه  به جامعه  بازِ  چشمِ 

  .توانند ببیندنمی
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